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[مدینه‌النبی‌–‌ذی‌الحجه‌-‌سال‌ده�‌هجری]
»بــه نــام خــدای ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب. از محمد، 
پیامبــر خدا، به اســقف نجــران. خدای ابراهیم و اســحاق 
و یعقوب را ســتایش می کنم و شــما را از پرســتش بندگان 
به پرســتش خدا فرا می خوانم. شــما را دعوت می کنم که 
از ولایــت بنــدگان خــدا بیرون شــوید و در ولایــت خداوند 
گر دعوت مرا نپذیرفتید باید به حکومت اسامی  درآیید و ا
جزیــه (مالیــات ســرانه) بدهیــد وگرنه به شــما اعام خطر 

می شود.«
نامه پیامبر خیلی زود به دست سران مسیحیان می رسد. 
آشــفته می شــوند. اســقف اعظــم فرمــان بــه ماقــات 
محمــد(ص) می دهــد. هیــ�ت نجــران که شــامل بیش از 
۱۰نفر از بزرگان آنان بود، به ریاســت و سرپرســتی ســه نفر 
به نام های عاقب، سید و ابوحار�ه راهی مدینه می شوند. 

مسجد شاهد گفت وگویی طولانی است. 
- ای محمد، آیا تو صاحب و سرور ما را می شناسی؟

+»سرور شما کیست«؟
-عیسی بن مریم.

+او عبد و رسول خداست.
-مگر ندانستی او پسر خداست و جایگاهی 
والا دارد. به ما نشــان بده کســی را که خدا 

ماننــد او آفریــده باشــد در آنچــه دیــده و 
شنیده ای.

+» عــــیــــســــی(عــــلــــیــــه الــــســــام) در نـــــــزد خـــــدا، 
ک آفرید و  که او را از خا همچون آدم (علیه السام) است 
سپس به او فرمود: موجود باش. او هم فوراً موجود شد.«  
ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر خویشاوندی او با 

خدا نیست.
مســیحیان نجــران کــه از پاســ� درمانــده بودنــد لجاجت 
یدنــد و اســتدلال پیامبــر را نپذیرفتنــد. در ایــن هنگام  ورز
آیه ای خطاب به پیامبر وحی شــد. شــصت و یکمین آیه از 

سوره آل عمران....
»هــرگاه بعــد از علــم و دانشــی کــه (دربــاره مســیح) به تو 
رســیده (بــاز) کســانی بــا تو به محاجــه و ســتیز برخیزند به 
آنهــا بگو: بیاییــد ما فرزندان خود را دعوت می کنیم، شــما 
هــم فرزنــدان خود را، مــا زنان خویش را دعــوت می کنیم، 
شــما زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می کنیم، شــما 
هــم از نفوس خــود. آن گاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را 

بر درو�گویان قرار می دهیم.«
پیامبر پیشنهاد مباهله می دهند. 

مســیحیان، متحیــر بــه یکدیگــر نــگاه می کنند. گویــا توقع 
چنین تصمیمی از ســوی پیامبر را 
نداشــتند. یکی سر برمی آورد 
بــه مــا  کــه:»ای محمــد! 
فرصــت بــده تــا تصمیم 

بگیریم.«
پیامبــر مهلتشــان می دهــد تــا مشــورت بگیرنــد. آنها نزد 

اسقف بزرگ خود می روند. نظر اسقف چنین است:
گر محمد(ص) با اهل و  خوب گوش فرادهید. فردا بنگرید ا
گر با اصحاب خویش  فرزند خود آمد، از مباهله بپرهیزید و ا

آمد، پس مباهله کنید که کاری از او ساخته نیست. 
مسیحیان پیشنهاد مباهله را می پذیرند.

‌بعد] [صب�‌روز
حســین(ع) را در بغــل گرفته اســت. دســت حســن(ع) در 
دســت اوســت. جگرگوشــه اش زهرا(س) پشت سر پدر راه 
مــی رود. پیامبــر امــا مولا علــی(ع) را نیز در کنــار خود دارد. 
پیامبر جان خود را برای مباهله به میدان آورده است. آری 

به راستی مولا جان پیغمبر است....
مســیحیان به وحشــت افتاده اند. کنار گوش یکدیگر نجوا 

می کنند.
گــر از خدا  بــه خدا ســوگند من چهره هایــی را می بینــم که ا
بخواهنــد کوهــی را جابه جــا کنــد، چنین خواهد کــرد. او با 
عزیزتریــن افراد زندگی اش آمده. مگر ســخن اســقف بزرگ 

را فراموش کرده اید؟
من همانا مردی استوار و جدی برای مباهله می بینم و به 
گر راســتگو باشد یک  راســتی بیم دارم که راستگو باشــد و ا

سال نگذرد که یک نفر مسیحی در دنیا نماند.
ای ابا حار�ه! جلو برو و مباهله کن.

بــه خدا قســم که مباهلــه نمی کنــم؛ زیــرا او را بــر مباهله 
پرجــرأت می بینــم و می ترســم راســتگو باشــد کــه در ایــن 
صــورت به خــدا، هیچ نیرویی برای ما نباشــد. با او مباهله 
ک خواهید شد و در همه جهان یکی از ما زنده  نکنید که ها

نخواهد ماند.
پیامبر در این هنگام بر دو کنده زانو می نشــیند. خدا وعده 
کرده اســت تــا هر گروه که خاف واقعیــت می گوید، عذاب 
گهان اســقف بزرگ  دهــد. پیامبــر قصــد دعا می کننــد که نا

نزدیک می شود.
ای اباالقاســم! ما مباهلــه نمی کنیــم؛ لکــن بــه مصالحه 

حاضریم. با ما مصالحه کن. 
کشــیدند و  و این گونــه مســیحیان دســت از مباهلــه 
پیامبرصلوات ا... علیه و آله با آنها به ۲۰۰۰حله هر حله ای 
بــه قیمــت ۴۰درهم مصالحه کرد و این که۳۰ زره و ۳۰نیزه 
گــر در یمن آشــوبی و جنگی  و۳۰ اســب عاریــه دهنــد کــه ا
پیش آمد، مســلمان به کار برند و رســول خداصلوات ا... 
علیه ضمانت فرمود که عاریه ها را سالم به آنها برگرداند و 

این قرارداد را مکتوب کردند.
البته ماجرا به همین جا ختم نشــد. پس از مدتی دو نفر  از 
بزرگان مســیحیت به نام سید و عاقب نیز مسلمان شدند 

و ایمان آوردند.

پنج + هیچ روایتی‌کوتاه‌درباره‌روز‌مباهله

یــه که �ــروب جمعه دیگه دلگیر نباشه/ســید‌ روز
مرت�ی‌موسوی‌از‌دهلران

یه که در جواب ۱۰ خط پیغام ننویسین: چی بگم  روز
وا... /��ل‌موسوی‌از‌اصفهان

یه که با تمام وجود برای هدف تاش کنی/مبینا‌ روز
یگانه‌از‌شهریار

کــه بــدون اینترنــت ســپری بشــه/رقیه‌ یــه  روز
درویش‌ن�اد‌از‌�رند‌کرمان

یــه کــه آب و برق قطع نشــه./فا�مه‌ســادات‌ روز
امیری‌از‌�رند‌کرمان

روز تولد کسایی هست که خیلی دوسشون داری/
زهرا‌ن�وی‌از‌همدان

یه که شــارژ گوشــی بی موقع تموم نشه/سید‌ روز
امیرحسن‌امامی‌ازتهران

یه که کاس آناین نداشته باشید/امیرحسین‌ روز

نظری‌از‌تهران
یــه کــه متن خــودت رو تــوی نوجوانــه ببینی/ روز

مهدی‌قصری‌از‌اصفهان
رَد‌فارس

َ
‌ا کبری‌از یه که کرونا تموم شه./سحر‌ا روز

یــه که جملــه برو دکتر، مهندس شــو و هنر هم  روز
درکنــارش ادامــه بده دیگه وجود نداشــته باشــه/

فا�مه‌جاوری‌از‌اصفهان
یه که احساس مفید بودن بکنی./فا�مه‌زهرا‌ روز

سبحانی‌از‌تهران
یه که مادرت نگه به خاطر این که همش سرت تو  روز

گوشیه/نازنین‌نوروزی‌از‌مشهد
ی که سریال مورد عاقت پخش میشه/  یعنی روز

سما‌توکلی‌از‌تهران
یعنی امام زمان بیاد و همه مشکات درست بشه 

و حال دل همه خوب باشه/سارا‌��فی‌از‌تهران
یه که سعی کنی به بقیه کمک کنی کمک هایی  روز
کــه باعــث لبخنــد اونــا میشــه م�ــل گل دادن به 

کــی بــرای فقیرها/کیانــا‌ دیگــران، خریــدن خورا
باقری‌ازتهران

یعنــی هیچ مریضــی رو تخت بیمارســتان 
نباشه/هلیا‌ال‌بویه‌از‌‌تهران

ی کــه بتونی به کســی کمک کنی  یعنــی روز
کنی/هســتی‌ و از تــه دل خوشــحالش 

صحبت‌زاده‌تهران
ی کــه بــا پدر و  مادرت وقــت بگذرونی/ یعنــی روز

�ین�‌سلیمیان‌از‌تهران
یــه که فقــط اخبار خوب بشــنوی/ بیتا‌متین‌ روز

کیا‌از‌تهران
یــه که خدا رو در آبی آســمان و ســبز پیچک ها  روز

ببینی. /نازنین‌زهرا‌رستمی‌از‌تهران
یــه که صبــح زود بیدار بشی/یوســ�‌دلیری‌ روز

ازسب�وار
یعنــی دوبــاره بلندشــی و شــروع کنی/فا�مــه‌

سعیداز‌کرمان

یــه که برســی بــه کربا و تــو بین الحرمین قدم  روز
بزنی/نگار‌جعفری‌ازتهران

یــه که بفهمی نفر اول کنکور شــدی /علیرضا‌ روز
زارعیان‌از‌تهران

یــه کــه وقتی به یکی میگــی حالم بده،نگه منم  روز
همینطور/آتنا‌مرشدی‌از‌مشهد

یــه کــه کاری بــرای نزدیــک شــدن �هــور امام  روز
زمانت(عــج) انجــام بدی/فا�مــه‌حق‌فروش‌از‌

تهران
یه که آرزوت  خاطره شــده/معصومه‌سادات‌ روز

رضوی‌ا�ی�د

کیانــا‌یه روز خاص 

هســتی‌
یــه که برســی بــه کربا و تــو بین الحرمین قدم  روز

���� ���ی

صب�‌جمعه

سیدس�هر‌
جمعه‌زاده


